
 تحليل ريشه های انحراف رژيم شاه و زمينه سلزی انقلاب
 بسمه تعالی

 بيانيه درخواستهای همگانی

نظامی كه در بيست وچهار سال اخير قدرت سياسی و اقتصادی را دركشورما اعمال ميكند بـا بحـران آشـكاری روبـرو                       

و روش كشورداری هيات حاكم ايران در اين دوران بيـست وچهـار سـاله    اين بحران نتيجه ضروری سياست    . شده است 

 است، اين دوران از زمانی اغاز شد كه گروههای حاكم ايران بياری نيروهای جهانگستر توانايی يافتند كه مردم 

 را از حضورو دخالت در زندگی سياسی و عمومی محروم سـازند و حكومـت متكـی بـراراده مـردم را از اعمـال قـدرت                          

دست آورد اين دوران بيست و چهار ساله را نميتوان و نبايست در مشكلات فنـی و موضـعی كنـونی                     . سياسی باز دارند  

اين مشكلات خود چيزی جز برخی مظاهر و نتايج مختوم رويه های مستمر نظام سياسی و اجتماعی كنونی      . خلاصه كرد 

كومتهـای مـردم بـه مـردم در دنيـا، بـه اثـار نـامطلوب               واضعان قانون اساسی ايران چـون ديگـر پايـه گـذاران ح            . نيست

حكومتهای مطلقه در جريان تاريخ ايران و جهان كمال وقوف را داشتند و درپی ان بودندكـه نظـامی را درجامعـه رهـايی              

طنت يافته از استبداد بنيان نهند كه از هر نوع بازگشت به دوران مالك الرقابی مصون باشد و دراين راه بود كه نظام سـل                       

اطلاق هر عنوان ديگری بر نظام مشروطيت در حكم نفی مشروطيت است و نشانه ای است  . مشروطه را پايه ريزی كردند    

. از گرايش به بازگشت دوران مطلق العنانی و مالك الرقابی، و اين خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغـايرت دارد                      

 است كـه جامعـه را براسـاس رعايـت حقـوق ذاتـی و شـيون و حيثيـت                     در جهان امروز ان نظام سياسی شايسته احترام       

دسـت آورد نظـام حـاكم       . انسانی افراد كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق های حقوق بشر مبين و مدافع آنها ست اداره كنـد                  

مر برايران در بيست و چهار سال گذشته ايجاد محيطی است كه در آن شان و حيثيـت حقـوق انـسانی افـراد بطـور مـست             

. در جهان امروز، آن ملت قرين حيثيت و اعتبار سياسی است كـه تعيـين كننـده سرنوشـت خـويش باشـد                      . پايمال ميشود 

جلوگيری مداوم نظام حاكم از اعمال اين حـق مـردم، سـلب حيثيـت سياسـی از ملـت ايـران اسـت، فـراهم آوردن امكـان                      

در . عاده حيثيت سياسی ملت ايران را تـضمين ميكنـد       مشاركت همه افراد و گروههای اجتماعی در تعيين سرنوشت خود ا          

جهان امروز ان قدرت سياسی پذيرفتنی است كه برقهر و زور و فريب و نيرنگ استوار نباشد و تحميق اكثريت و تطميـع                       

بعنوان قدرت  سياسی ايران با توسل به زور، با عوام فريبی و فريبكاری، با انتخاب منافع اقليت . اقليت را روش خود نداند

درجهان امروز، آنقدرت اجرايی پذيرفتنی است كه با آباد . تنها معيار خير و مصلحت عام، عملا از سلب اعتبار نموده است

قـدرت اجرايـی كـه دسـت آور نظـام           . ساختن كامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضاييه، وظايف خود راانجام دهـد               

و قضاييه و انكار ضرورت آگاهی مردم از امور عمومی و سلطه روز افـزون             كنونی بر اساس تضعيف دايمی قوای مقننه        

دستاويز قدرت اجرايی در ادامه چنين طريقی، ادعای حفظ ثبـات و امنيـت      . و خودسرايی دستگاه اجرايی تحقق يافته است      

 مظـاهر اراده  قوای سـه گانـه مملكتـی، بعنـوان    . سياسی از يكسو و پيچيدگی مسايل تخصصی و فنی از سوی ديگر است 

مردم، يكسان وظيفه دار حفظ ثبات و امنيت سياسی هستند و هيچ يك از اين قوا بتنهايی نميتوان خود را پاسـدار ثبـات و          

اما درنظام سياسی كنونی واقعيت اينستكه يكی از قوای سه گانه يعنـی قـوه اجراييـه، حفـظ ثبـات و                      . امنيت سياسی بداند  

 امنيت 

اين امر نشانه آشكار عدم ثبـات و امنيـت سياسـی            . خود سرانه قدرت خود قرارداده است     سياسی را مستمسك گسترش     

است و نتايج ناخوشايند آن انكار ناپذير است، پيچيدگی مسايل تخصصی و فنی نيز نميتواند ادامه سياست پرده پوشی و                    

می اسـت كـه از بكـار بـردن زبـان و            اين وظيفه هر قدرت اجرايی متكی بـه آراء عمـو          . استتار قدرت اجرايی را توجيه كند     

پرهيز جويدو مسايل همگان رابزبان همگان ) كه در  دفاع و تسجيل منافع اين گروه بوجود آمده است(اصطلاحات اهل فن 



در جهان امـروز آن نظـام اقتـصادی         . بيان كند تا موجبات علاقمندی و مشاركت عمومی را سرنوشت جامعه فراهم آورد            

وابستگی بانظامهای اقتصادی مسلط جهان گسترش نيابدو منافع اقليت را بـر منـافع اكثريـت ارجـح       پذيرفتنی است كه در     

دست آورد نظام حاكم بيست و چهار ساله كنونی، اقتصادی است كه با مرجح داشتن منـافع گروههـای جهـانی بـر        . نداند

شين، منافع اقليت حكومت كننده بر منـافع        منافع ملی، منافع گروههای شهر نشين بر منافع گروههای روستانشين و كوچ ن            

بهره ای كه از اين طريق . اكثريت حكومت شونده، منافع و امكانات كشور را در خدمت سرمايه های بين المللی نهاده است               

نصيب قدرت سياسی حاكم ميگردد موجبات ادامه حيات خودسرانه اين قدرت را فراهم ميـآورد و رشـد فعاليـت واسـطه                      

ايـن اقتـصاد در آنجـا كـه حفـظ و            . ل مشتريان را در كليه سطوح واقعيت اجتماعی و اقتصادی ممكن ميسازد           كاران و دلا  

گسترش منافع قدرتهای جهانی و اقليتهای داخلی اقتضا كند تا زياده روی و اسـراف در بكـار گـرفتن منـابع داخلـی و يـا             

نين نظام اقتصادی در خدمت خود نيست، در خـدمت  چ. كوتاهی و امساك در بهره برداری از امكانات موجود همراه است       

در جهان امروز آن محيط اجتماعی و سياسی پذيرفتنی است كه بر اسـاس اقـدامات خودسـرانه و خـشونت                     . بيگانه است 

محيط اجتماعی و سياسی كه دست آورد نظام        . آميز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد            

 بر اساس اعمال خشونت روزمره و پايدار در كليه سطوح، بر اساس تحميل و تشويق فساد و رشوه خواری،              كنونی است 

بر اساس ترويج بی علاقگی افراد بامور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم سـاختن افـراد از آزادی و حقـوق مـدنی و            

فرعی و خيالی بجای مسايل اصلی و واقعـی و          از طريق جايگزين ساختن امور      (اجتماعی و منحرف ساختن افكار عمومی       

استوار است اين چنين محيط اجتماعی و سياسی از همه جهات باخير و ) از طريق بازی الفاظ و جدا ساختن حرف از عمل

در جهان امروز گفتگو از فرهنگ زمانی پـذيرفتنی اسـت كـه آدميـان از امكـان آزاد و كامـل                      . سعادت مردم تعارض دارد   

ادهای خود برخوردارباشند و دور از هرنوع فشار و اجبار زندگی مادی و معنوی خود را در زمينـه هـای                     پرورش استعد 

اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه دنيايی از فرهنگ مردم زمانـه ای بـدانيم،                . معاشی و عقيدتی و مذهبی تنظيم كنند      

نگی است بر اساس تقليد كوركورانه، نفی خويشتن و اثبـات      بايد بپذيريم كه دستاورد اين دوران بيست و چهار ساله، فره          

غير، جلب نفع فردی بقيمت تجاوز بحقوق ديگران، زرق و برق تهی و چشمگير و هوس هـا، گـسترش بـی رويـه و مفـرط       

 زندگی مصرفی، قلب تاريخ و مسخ 

 هيچ ملت پيـشرو و هوشـياری را   چنين فرهنگی كه با فرهنگ گذشته ايران بيگانه است، شايستگی . مفاهيم گسترش ميبايد  

جامعه ايران با بحران عميق روبرو است و در آنچه گذشت به مهمترين جلوه های اين بحران اشـاره                   . در اين زمانه ندارد   

كرده، آنچه واقع چنين وضع بحرانی را بوجود آورده از يكسو وابستگی حيات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كـشور بـه                     

در جهـان امـروز     . اری و از سوی ديگر فضای خفقان آور سياسی و نفی آزاديهای اجتمـاعی اسـت               منافع قدرتهای استعم  

حدود و مبانی حيات ملی هر جامعه را از سويی قوانين اساسی آن جامعه و از سوی ديگر ميثاقها و تعهـدات آن جامعـه،                         

 عدم رعايت اعلاميه حقوق بشر اين بحران نظام كنونی ايران با نقض قانون اساسی و. در برابر جامعه بشری تعيين ميكند

قـوای مملكـت ناشـی از ملـت اسـت،           ‹‹ . جوهر قانون اساسی ايران اعلام اصل حاكميت ملی اسـت         . را بوجود آورده است   

بنابراين منشاء قـوای    ) . اصل بيست و ششم متمم قانون اساسی      (›› طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معين مينمايد        

نه، مجريه و قضاييه همانا اراده عام ملت ايران است و اين قوای سه گانه بوكالت از جانب ملت تكاليفی را كـه                   سه گانه مقن  

قوانين اساسی ايران فقط حكومت مردم و نظام دموكراسی را مقرر داشته            . قانون اساسی مقرر داشته است انجام ميدهند      

.  كهن حكمرانی و مبادی دولتهای گذشته را ملغی ساخته است          و نخستين بار در تاريخ ايران همه ضوابط مطلقيت و سنن          

دموكراسـی مجموعـه    . از اين نظر نظام دموكراسـی يـك وجـه داردوبـس           . دموكراسی بر پايه رای آزاد همگان قرار دارد       

اگـر نيـست بازگـشت بـه        . اگر رای همگان بدون غل و غش در كار است دموكراسی هـست            . حقوق مردم را در بر ميگيرد     

از اين رو است كـه قـانون اساسـی    . پايه نظام دموكراسی آزادی بيان، آزادی رای و آزادی اجتماعات است   . داد است استب



بـه حقيقـت آزادی اجتماعـات و        . ايران بهمان اندازه كه بر انتخابات آزاد ترجيح دارد بر آزادی اجتماعات هم مـصر اسـت                

حزبی تحميل شده نقض صريح قانون اساسی و نفی مشاركت          از اين جهت نظام تك      . احزاب جزء لاينفك مشروطيت است    

اين شيوه عمل است كه مردم را نسبت بامور عمومی بی اعتنا و بـی تفـاوت                 . آزاد مردم در تعيين سرنوشت خويش است      

بـه حقيقـت    . بی تفاوت بودن مردم دست آورد حكومتی است كه باتكای قهـر و زور سـدآزادی شـده اسـت                   . ساخته است 

بلكه هر خللی به استقلال     . هيچگاه مملكت بدست مردم آزاديخواه تسليم بيگانگان نشده است        . ی در آزادی است   استقلال مل 

و حاكميت مملكت وارد آمده است بدست مسوولان اموری صورت گرفته كه نه پای بنـد بـه مـسووليت سياسـی خـويش           

 به حقوق بشرو حفظ استقلال مملكـت و حاكميـت ملـی    بنابراين آزادی با احترام. بوده اند و نه عزت آزادی را شناخته اند   

اصل تفكيك و تعـادل     . منطق وجودی قانون اساسی ايران نفی اراده مطلقه است        . ما اين آزادی را ميخواهيم    . ملازمت دارد 

بـر همـين مبنـا قـانون اساسـی          . قوا تدبير بزرگی در جهت محدود كردن قدرت نامسوول و خودسرانه زمامـداران اسـت              

وزرای دولـت در هـر گونـه        ‹‹ :         ت فردی و مشترك هيات اجرايی را منحصراً در برابرقوه مقننه تثبيت ميكند            مسوولي

 ) . اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی(›› امور مسوول مجلسين هستند

ت خـويش   در جهان امروز محدوديت قدرت سياسی خاصه از اين بابت ضرورت دارد كه دولتها فن و دانـش را بـه خـدم                      

گرفته اند، و چنان قدرتی يافته اندكه اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرايی را به قـدرت جبـارانی                       

مرجعيـت دولـت وقتـی پـذيرفتنی اسـت كـه حقـوق افـراد و گروههـای                   . مبدل ميگرداند كه در تاريخ استبداد همانند ندارد       

حكـومتی كـه بـه      . سياسی را در جهت برآورد خواستهای مـردم بكـار بـرد           اجتماعی محترم شناخته شود و دولت قدرت        

سركوبی افكاری كه خود نمی پسندد دست يازد و از تشكل جمعيتهای صنفی و سياسی جلـوگيری كنـد، حكومـت دسـته                       

ت و  اقليتی را بوجود ميآورد كه تنها حافظ منافع خويش است اينحالت، حالت نفی مرجعيت دولت در نظام دموكراسی اس ـ                  

از بی تفاوتی و بـی اعتمـادی تـا    (اعتراض بر حكومت در صور گوناگون آن . حاصل آن دوگانگی ميان دولت و ملت است  

با توجه به علل و خصوصيات اصـلی        . از همين دوگانگی ميان ملت و دولت سرچشمه ميگيرد        ) مقابله جويی و قهرو ستيز    

خطری كه از اين راه هستی جامعـه را تهديـد ميكنـد، و بـا توجـه بـه             بحرانی كه جامعه ايران را فرا گرفته است، با توجه ب          

از آنجا كه قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت        : وظيفه ای كه در چنين وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعلام ميداريم              

يـان قـانون اساسـی بـر     ايران و خونبهای مجاهدان آزادی است و اراده افراد نميتواند خللی در آن وارد كند، از آنجا كه بن 

اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است، و از آنجا كه حق مردم در تعيين آزادانه سرنوشـت خـويش حقـی غيرقابـل           

انتقال و خدشه ناپذير است، و ايجاد هر گونه مانعی در اين راه ولو بطور موقت و بهـر بهانـه و عنـوان، اسـاس حكومـت                            

زد هيچ مقامی حق ندارد ولـو بطـور موقـت و بهـر بهانـه و عنـوان، مـانع اعمـال حـق                        مردم بر مردم را به مخاطره مياندا      

هر كس يا هر مقام كه بر خلاف ايـن اصـل عمـل              . حاكميت مردم شود، يا خود را بجانشين اراده ملی يا برتر از آن بنمايد             

آوردن حاكميـت از دسـت رفتـه        در اينحال اعتراض مردم برای بدست       . نمايدقانون اساسی و اراده ملی را نفی كرده است        

مقننـه،  (قانون اساسی ايران نظام سياسی كشور را بر اصل تفكيك و تعادل قـوای سـه گانـه                   . خود اجتناب ناپذير ميشود   

استوار داشته است، و از آنجا كه دوام چنين نظامی جز با رعايت اصل تفكيك و تعادل قوا ممكن نيست                ) مجريه و قضاييه  

به استيلای قوه مجريه و فراهم ساختن مبانی حكومت استبدادی ميانجامد، هر نوع بـدعتی در بهـم                  و هر گونه عدم تعادل      

زدن اين تعادل و تضعيف قوای مقننه و قضاييه ضربه ای به حق حاكميت مردم است و اعتراض مردم را بـه آن اجتنـاب                         

افـرادو گروههـای مـردم در تعيـين سرنوشـت           عدم تمركز سياسی، اداری و اقتصادی و اعمال اراده آزاد           . ناپذير مينمايد 

هر نوع اقـدام  . خويش از راه نهادهای دموكراتيك و انجمنها و شوراهای ايالتی و ولايتی از وظايف دستگاه حكومتی است            

از شـرايط اساسـی اعمـال حـق حاكميـت           . و بدعتی در جهت خلاف اين امر، اعتراض مردم را بآن اجتناب ناپذير مينمايـد              

  عمومی از تمام مسايل كشور و اقدامات دولت است، بنابراين هيچ مقامی حق ندارد ولو مردم، آگاهی



بطورموقت و يا بدستاويز مصالح عالی كشور هيچ يك از مسايل كشور و اقدامات دولت را از مردم پوشيده نگاهـدارد و                      

تار و يا تحريـف حقـايق اوضـاع مـردم را            هر نوع بدعتی در راه است     . يا در باره آنان بنشر اطلاعات غلط يا دروغ بپردازد         

ابزار اساسی اعمال حق حاكميت مـردم، آزادی بيـان و تبـادل افكـار و انديـشه هـا و تـشكيل                       . بآن اجتناب ناپذير مينمايد   

هر نوع اقدام و بدعت در جلوگيری از تشكيل اجتماعات و آزادی بيان و تبـادل افكـار، اقـدام بـر ضـدحق        . اجتماعات است 

عامـل مـوثر رشـد و پـرورش و شخـصيت افـراد،              . م است و اعتراض مردم را بآن اجتنـاب ناپـذير مينمايـد            حاكميت مرد 

آزادی در تنظيم زندگی روزانه، دسترسی آزاد بمنابع گوناگون اطـلاع و            (برخورداری كامل و آزاد آنان از حقوق فرهنگی         

اسـت،  ) و فشار مستقيم و غيرمستقيم، آشكار و پنهانخبر، در امان بودن عقايد، رفتار، گفتار و كردار از هر نوع خشونت       

هـر نـوع اقـدام يـا بـدعت در           . و هر جامعه ای وظيفه دارد امكانات لازم را برای شكوفايی شخصيت افراد خود فراهم كند               

جهت گسترش قدرتهای پنهان و آشكار دستگاههای عمومی و خصوصی فعال در زمينه امورفرهنگی بنحوی كه بـا رشـد      

 شخصيت فردی و صيانت حريم زندگی خصوصی مغايرت و تضاد داشته باشد، اعتراض مردم را بآن اجتناب              و پرورش 

دفـع بحـران    . با توجه بآنكه گذشت و با توجه باينكه احيای حاكميت مـردم يگانـه شـرط لازم و ضـرورت                   . ناپذير مينمايد 

گ ملی و رهايی بخش تنها با تحقق خواستهای زير          كنونی است، ما امضاء كنندگان اعلام ميداريم كه نيل باين مقصود بزر           

 : امكان پذير است

 اجرای تجزيه ناپذير اصول قانون اساسی ايران) ١

 آزادی زندانيان و تبعيدشدگان سياسي) ٢

 . الغای نظام تك حزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحاديه های صنفی) ٣

 آزادی مطبوعات و انتشارات) ٤

 . و نشر افكارآزادی عقايد ) ٥

 انحلال مجلسين شورای ملی و سنا، انحلال انجمنهای شهر و تشكيل انتخابات بر اساس آزادی رای همگاني) ٦

 . احيای استقلال قوه قضاييه و اعاده صلاحيت عام دادگاههای دادگستری و انحلال جميع مراجع قضايی اختصاصی) ٧

يهـای فـردی و اجتمـاعی مـردم تجـاوز نمـوده و در ايـن راه از ارتكـاب                     انحلال كليه سازمانها و دسـتگاههاييكه بآزاد      ) ٨

 . های آشكار و نهان مستمراً روی گردان نبوده و نيستند خشونت

 . تعقيب و مجازات قانونی كليه متجاوزان بحقوق اساسی و منافع مردم و جامعه) ٩

پروتكل ضميمه ميثاق بين المللی حقوق مدنی       ‹‹ تحكيم و پيشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طريق الحاق ايران به             ) ١٠

 . ››و سياسي

ما امضاكنندگان اين بيانيه بطور فردی و جمعی مسووليت تدوين و امضای آنرا بر عهـده داريـم و از افـراد و گروههـای                         

 . اجتماعی دعوت ميكنيم كه در راه تحقق اين خواستها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا شوند

ن آدميت ـ شمس آل احمد ـ ضيا، ابقی ـ عبدالعلی اديب برومند ـ علی اكبر اكبری ـ عبداالله انوار ـ عبدالعلی بازرگـان        فريدو

ـ مهنس مهدی بازرگان ـ محمد بسته نگار ـ صالح بنافتی ـ ناصر پاكدامن ـ باقر پرهام ـ بهمن پورشريعتی ـ دكتر حبيـب        

 محمدمهدی جعفری ـ علی اصغر حاج سيد جوادی ـ   – محمد توسلی –تحويلدار  حسين – دكتر نورعلی تابنده –االله پيمان 

ابوالفضل حكيمی ـ سيمين دانشور ـ حبيـب االله ذوالقـدر ـ عبـاس رادنيـا ـ محمـد حـسين روحـانی ـ اكبـر زرينـه بـاف ـ                 

يجـان شانـسی ـ    غلامحسين ساعدی ـ دكتر كاظم سامی ـ دكتر يداالله سحابی ـ منصور سروش ـ دكتر كريم سنجابی ـ عل     

حسين شاه حسينی ـ هاشم صباغيان ـ احمد صدر ـ دكتر رحيم عابدی ـ عباس عاقلی زاده ـ ابوالفـضل قاسـمی ـ محمـد          

قاضی ـ مهندس ابوالقاسم قندهاريان ـ اسلام كاظميه ـ ابراهيم كريم آبادی ـ هوشنگ كشاورز ـ قاسم لارين ـ عبـدالكريم        

الله متين دفتری ـ رضا مرتضوی ـ فرخ مروتی ـ منوچهر مـسعودی ـ محمـود معينـی        لاهيجی ـ علی متين دفتری ـ هدايت ا  



عراقی ـ مجتبی مفيدی ـ رحمت االله مقدم مراغه ای ـ حسين ملك ـ هدايت موسوی ـ نعمت ميرزازاده ـ هما نـاطق ـ حـسن          

 نزيه ـ منوچهر هزارخانی 

  ١٣٥٦/آبان/١١




